
  خونين االله و رسول االله برای نابودی آزادییجنگها
  ٢٠٠٣ چهارم ژوئيه  با برابر ٢٧١١ تيرماه ١٣

  
درون مایه قرآن  همچنين هم ميهنان گرامی شنونده آه دلبسته آگاهی از اندیشه آزاد و و پاآدلانه به انجمن شما درودی گرم و با

آسی  آیا و. نه یا دارد آزادی وجود پایه واساس اسلام است آوچكترین نشانه أی ازدریابند دراین آتاب بگفته أی آسمانی آه  هستند تا
قلمی آماده  و  مهرورزیده آاغذ .نه یا خود داشته باشد اختياری از بگردن نهادنش ميتواند آوچكترین اراده و یا پذیرفتن اسلام و با

درقرآن بخوانيد  بار هم آه دلتان خواست آنرا هرچند یادداشت آنيد و آمد آه درپی خواهد آیه های آلام االله را آنيد دستكم دو آیه از
 برابراراده االله و در زن مومنی را و االله آه گفته ميشود وحی منزل آسمانی است هيچ مرد دستور دریابيد برابر بيشتر و بهتر تا

رای همه مسلمانان است   رسول مقدم بر اراده ورای اراده و. آند رای مخالفی ابراز تا اختياری نيست آوچكترین اراده و رسول او
درون  در و جان بپذیرند دل و حكمی آه داد از هر او و حاآم آنند رسول را باید تنها اختلافات خود همچنين در آنها و درباره خود

  .هم ناراضی نباشند دل خود
 در همان چيزی آه امروز  . ولایت فقيه مطلقه استاساس تعلق ميگيرد آه پایه و ميدانيم آه پس ازرسول این حق به جانشينان او

  .ان بكاربسته ميشودگایران اشغال شده بدست تازی زاد
ولی دراین سخنرانيهای درباره قرآن  .فارسی نویسی است یادآوری دیگراینكه برپایه آرمان پاسداران فرهنگ ایران روش آارما

 و به تاز این زمينه آميخته همه سخنان من در ژه های عربی است ناگزیروا ترجمه قرآن است آه آميخته با من با آار و چون سر
  :باپوزش وسپاس .ترجمه قرآن دست برده شده است نگویند آه در پارسی گردیده تا

 
  حال آغازسخن

                                                
  جنگهای خونين االله ورسول االله برای نابودی آزادی

   انديشهوبه بندآشيدن
 بن مايه استوارآلام االله

  
 بهتر، االله خدای تيره قریش داشته باشيم سرزمين عربستان دیداری با واحد در گردنه های بدر یا ميدانهای جنگ و در آنكه پيش از

آگاه  ن مردم ناچه خواسته پذیرفتنی داشته است آه چو ببينيم او مردم داشته باشيم تا به خواسته های االله از آنست آه نگاهی گذرا
رسول  و )فرشتگان(نيروی هوائی نادیدنيش  چنان واآنش سختی نشان دهد آه با  تا نمی پذیرفتند خشمش برانگيخته ميشد بودند و
به تيغه شمشير  نيز جانشان را تاراج و دارائی آاروانيان را آمر آمين آند آوه و دشت و در شمشير آمان و و تير ولی االله با االله و
مسلح نبودن آنها ميخواستند مال شان را  آنهم آاروانيان بی سلاحی آه ربایندگان دارائی آنان به فرنود .آمان بسپارد ك نيزه ونو یا

بهره  این واژه بسيار االله از .روی زمين برداشته شود از فساد تا ولی االله راضی نشده وگفته است بكشيدنكشند  خودشان را و بربایند
  .چيست او نظر مورد ته است آه فسادگرفته ولی هرگزنگف

  
  نرسد؟ به مقصد تا تازش برده بود توانا آگاه شده و و االله دانا آه بود او درميان بارشترها نظر مورد فساد آیا

آشتارها نخست نمونه های  آشت و این گونه گردنه بندی ها و ولی االله در رسول االله و چه بيشتر اندیشه االله و برای روشن شدن هر
  دریابيد آه به آگاهی ميرسانم تا چندی ازفرمانهای االله را

  
  نمی پسندیدند؟ و آه مردم درنمی یافتند آزادی داده بود آیا االله
    شده بودند؟ آه مردم ناخوشنود برابری داده بود برداشته و آنيزی را بندگی و بردگی و غلامی و آیا

    آرده بودند؟ آه مردم رد تندرستی پيشياره آرده بود شادمانی و آیا شادی و
    آه مردم روی برگردانده بودند؟ دانشگاه داده بود بيمارستان و آیا دستورساختن درمانگاه و

  نميرفتند؟ آنها راستی بود آه مردم زیربار آیا دستورهای االله بدرستی حق وحقيقت و
 ببرید بكار  آه دوست دارید؟ آنچه را آه ميل دارید؟ بپوشيد اآنچه ر هر  بخورید ميكند؟ شاد را آنچه آه شما االله گفته بود بنوشيد آیا

  نه ميدهد مردم ناراضی شده بودند؟پروا شما آه خرد آنچه را
  

  .سپس بدنبال جنگهایش ميرویم
  .داد آه اميدوارم داوری دادگرانه آنيد خواهند پاسخ روشنی به این پرسشها آه هم اآنون ميشنوید آیه های آلام االله را

  
بجای  زن را و بجای بنده  بنده را، آزاد مرد برابر آزاد در مرد : درباره قصاص آشتگان چنين ميگوید١٧آیه  »بقره«وره دوم س -١

  .آرد زن قصاص توانيد
  دارد؟ آنيزی وجود بردگی و آزادی و سخنی روشن ترازاین درباره نا آیا
  
 الزام شب و و به جبر اشتياق و جودش به رغبت و و همه آثار  بازمين است و آسمانها آه در هر ١۴ آیه »رعد« سوره دوازدهم -٢

  .ل استروز به اطاعت االله مشغو



آمال  با و فرشتگان همه بی هيچ تكبر جنبندگان و زمين است از و چه درآسمانها  هر۵١  تا۴٨ آیه های »النحل« سوره شانزدهم -٣
 دوتائی نروید االله آه فوق همه آنهاست ميترسند االله فرموده براه شرك و  ازتمام موجودات به عبادت االله مشغولند و) یعنی ذلت(تذلل 

 ميگوید  همين سوره نيز٧۵ و ٧۴درآیه های  .زمين است همه ملك من است و آسمانها چه در هر .ازمن بترسيد آه االله یكی است
  .نيست برابر آزاد مرد بنده با

همه  پرگشاید هوا مرغ آه در زمين است تا و آسمانها آس در ندیدی آه هر یاأی رسول آ ۴٠آیه  »نور« چهارم  بيست و سوره -۴
  .ثنای االله مشغولند به تسبيح و

  
 باید چرا .دیگری می بينيد ذلت چه چيز لرز و ترس و فرمانبرداری بی چون چرای با بندگی و جز درست به این فرمانها توجه آنيد

  خورخوره است؟ اولولو مگر االله ترسيد از
  
درجات  بيش از بسيار مراتب آخرت نيز .بعضی فضيلت بخشيدیم بر بعضی مردم را دنيا در ٢٠آیه  »اسری« سوره هفدهم -۵

  .تصوراست حد افزون از بمراتب یكدیگر برتری خلایق از دنياست و
  .ستندمساوی ني شریك و شما هيچ چيزی با در غلامان ملكی شما آنيزان و هيچيك از ٢٧آیه  »روم« سوره سی ام

  
 ميخواهد داشته باشد وجود آخرتی هم آه اگر در چرا بعضی برتری بخشيده است و بر بعضی را دنيا االله در چرا پرسش اینست

راه  از مگر باشند هم برابر با نباید نفر دو چنين بدبخت آرده است چرا غلام آفریده و و آنيز  چرا؟ دست به چنين آارنادرستی بزند
  دانش؟

  ؟غلامی وآنيزیبردگی  نابرابری گفته اند  خود آلام االله آنچنانكه االله در برابری است یا ساس زندگی آزادی وا پایه و آیا
  
 قيامت بسيار حادثه بزرگ و آه زلزله روز باشيد آار پرهيز أی مردم االله ترس و - ٣ تا ١آیه های  »حج« دوم  سوره بيست و-۶

آبستن  هر و را ازهول فراموش آند مشاهده آنيد هرزن شيرده طفل خود بزرگ را چون هنگامه آن روز. بود واقعه سختی خواهد
  .ليك عذاب االله سخت است مست بنگری درصورتيكه مست نيستند و و وحشت آن روز بيخود از مردم را و بيفكند رحم را بار

 هر از آن روز رسول فرمود. ن شدندهراسا این آیات درجنگ بنی المصطلق نازل شد رسول براصحاب بخواند آنها سخت گریان و(
خيمه نزدند طبخ نكردند آه وای برما  .مردم بيشترپریشان شدند .نه دوزخی شوند و نود و نهصد آدم یكی بهشتی و فرزند نفر هزار

  .همه دوزخی باشيم
ثلث آن  دو صف بهشتيان،بيست  و خوش باشيد آه ازصد و درستكار دل نزدیك و هم جمع باشيد و آه با بار رسول بشارت داد دیگر
 رسول خدا دعا من آه بهشتی شوم و آن بر آرد دعا رسول عرض عكاشه بر. اصحاب خوشحال شدند .صف امت من باشند هشتاد
 پی هر از االله جدال آنند و آار نادانی در جهل و برخی مردم از .سبقت گرفت تو دیگری برخاست حضرت فرمود عكاشه بر .آرد

 . أی روندشيطان گمراه آننده 
  

. است ورزیده بيشتربه درون مایه این آیه ها توجه آنيد بی هيچگونه دودلی درمی یابيد آه گمراه آننده اصلی محمد اندآی مهر اگر
  ؟این گفته گفته شيطان نيست .آمده است چنين وحی آبروبرنده أی ازسوی االله او است آه ميگوید این محمد .نه شيطان

آن  بر را چه چيزی او، دادگری ميكند و مهر بسياری ازآیه ها سخن از در و یدك ميكشد رحيم را  رحمان ونامش پسوند اللهی آه در
بی  گناهكاران و، به نمایش بگذارد را خود داد و مهر و دادرسی دادگرانه آند آورده تا گرد روزی آه همه مردم را داشته است در

  .هدبردیگری آيفرد یكی پاداش و گناهان رابشناسد بر
جان  بيم جان آودك شيرخواره بهتراز زن شيرده از آند آه هر وحشتزائی برپا لازم و نا و به آار آنچنان زلزله بيجا آغاز پيش از
يك چوب رانده شوند  بيگناه با گناه و مردم با .برزمين افكند را رحم خود شدت ترس بار زن آبستن از هر. فرارآند رها و را خود
   منطق اين آارنابخردانه وحشتزای االله چيست؟ چرا؟ .دگرباره به هوش آيند  بيهوش گردند تاعذاب سخت االله از و

گ پاسخگوی اين جنايت بزر، زنان سقط جنين آرده بيگناه شناخته شوند اگر پس ازدادرسی زنان پريشان بچه ازدست داده و
  ؟نادرست بيدادگرانه برآنها آيست

  االله است؟ مرتكب اين گناه نابخشودنی خود حاليكه بيدادگر و د دررسي چگونه بدادشان خواهند چه آسی و
  

  .گمراهی نگاهداشته اند سال است گروه بيشماری رادربند١۴٠٠یاوه های بافته شده آه  بدورازدروغ بودن پایه ای این گونه
هزاران  يره بنی المصطلق بوده وت ددمنشانه با آشتارخونين و چنين آیه هائی درزمانی نازل گردیده است آه محمد درحال جنگ و

دختران  زنان و تاراج آرده و ویران و خانه های بسياری را دم شمشير گذارانيده و از آلان را و خرد و پسر و دختر و مرد زن و
  .شمشيرش ميچكيده است خون از بردگی گرفته است آه هنوز به اسارت و مردان بيشماری را و

مرتكب نگردیده  آسانی آه یكهزارم تبهكاری اینان را برابر آشتارگران چگونه دو  تاراج گران وچنان بهشتی درست باشد چنين اگر
  اند بهشتی هستند؟

 جنگ و سرداران آشته شده در یكی از اسير دراین جنگ زن بسيارزیبائی بنام بره دخترحارث بن ابی ضرار همسر زنان فراز از
، برای رهائی خود محمد روی آوردن بر با .بازان محمد دست بدست ميگشتدست سررئيس تيره بنی المصطلق بود آه ب دختر

مرده آه  نهاد بوارون عده زنان همسر او نام جویریه بر سربازانش خریداری آرد و از ویرا گردید و رسول االله شيفته زیبائی او
 رختخواب هميشه را بدرون سول االله اوهمبسترنشود همان شب ر او آسی با ده روز ماه و چهار سوره دوم باید ٢٣٣آیه  برابر

  . صفيه دخترحی بن اخطب همسر زیبای آتانه بن ربيع گنجدارمعروف یهودی آرد آه با درست همان آاری را .گسترده اش آشانيد



 آتانه را در حالی آه هنوز .تصاحب نمود زور را با او همسر آتانه را برای دسترسی به گنجهایش زیرشكنجه بدست علی آشت و
  .نيزهمخوابه گردید او همسر با به خاك نسپرده بودند
 او و از خودش به عشرتكده االله نرود االله چه آس دیگری تبهكارتر از پيروان جنایتكارتر صف از هشتاد اگرچنين جنایتكاری با

  آه به آن عشرتكده بفرستد؟ دارد همراهانش را
آه ازیادش رفت دراین سفرجنگی  دست داده گردید خانواده از و سرچنان سرگرم عشقبازی بابره آن زن جوان داغدار هم محمد

  . اوراهمراهی ميكند زیباترین همسرش عایشه
 ساله عقبدار ٢٢ باصفوان جوان ،نيمه راه بازگشت به مدینه پی انتقام جوئی برآمد در پيرش در آارهمسر آگاهی از زیبا با عایشه

  .صفوان سپری نمود با بامداد تا ی راشب و پنهان گردید پشت تپه ها قوای محمد در
  .جویره شده بود آه تارسيدن به مدینه درنيافت عایشه همسرزیبایش درآجاوه نيست  وعشقبازی با آن چنان شيفته زیبائی محمد

ان حال پریش وی را و رسيد غوغائی برپاشد خبربگوش محمد .آه عایشه نيست برزمين نهادند تازه دریافتند را پس ازآنكه آجاوه ها
  .ساخت
 است و ترك شترصفوان سوار آه عایشه بر ميان راه دید علی در. آردن عایشه به بيابان فرستاد بدنبال پيدا و احضار آرد علی را

آفش  بند آه زن برای تومانند آن این خبيثه را گفت رها و گفت به محمد آه دیده بود را برگشت آنچه .خندان می آیند شنگول و
  .مایه جنگ جمل گردید پایه دشمنی عایشه باعلی واین سخن . است

 محمد باره بياری ارباب خود بيابان سرگرم عشق بازی است دگر صفوان در آه عایشه با خبرنداده بود شگفتا اللهی آه به محمد
ن بيابان منطقه جنگی آ عادل آنهم در آه اگربدنام آنندگان عایشه راست ميگویند باید چهارشاهد فرستاد آن آیه آذائی را شتافت و
چهارم   بيست و آه چگونگی آن در سوره دیده اند صفوان را همخوابگی عایشه و چشمان خود با و بوده اند آنجا آه شب در بياورند

  .آمده است »نور«
 ی خود باوح آنار گوشه و االله در آه چرا چنين زمانی محمد سخن ازچنان وحی به ميان می آورد این پرسش پيش می آید وقتی در

 چشم خود دو با و برو صفوان عشقبازی ميكند با دارد اشاه به محمد نگفت أی رسول عزیز من همسرت عایشه پشت تپه ها و ایما
  به گواه دیگری نباشد؟ ببين آه نياز

زن  دید با را يگانهب منجمی به خانه درآمد یك مرد ميگوید باب چهارم گلستان سعدی است آه این داستان محمد شبيه داستانی آمده در
اوج فلك چه دانی چيست آه  بر تو صاحبدلی آه براین واقف بود گفت .خاست آشوب بر فتنه و .سقط گفت و دشنام داد. اوبهم نشسته
  .آورده است است آه سعدی چنين در شاید این همان داستان محمد ؟سرایت آيست ندانی در
 بيابان سرگرم عيش است چنان آیه هائی دلگرم آننده بخورد آه در  نبوداحوال همسرش آگاه اوضاع و اینكه از هم با محمد

  .دستش باشند بيشتر ابزار بی اراده در جنگجویانش ميداد تا
  
  .فرمانبرداراست بنده و مگراالله را آره خاك نيست زیر بين آنها یا زمين و و آسمانها هيچ موجودی در ٩٢آیه  »طه« سوره بيستم -٨
   نيست؟بزرگترين بنده داران جهان هستی آيا اين االله از به اينهمه بنده داری؟ نيمه تمامی داری آه نياز ه آاراالله ميپرسم چ از
  
جفتهایشان آه  بر عمل حرام نگاه ميدارند مگر از اندام شان را آنانكه فروج و و ۵ و ۴آیه هأی  »المومنون« سوره بيست وسوم -٩

آنيزان ملكی متصرفی  .نيست آنها مباشرت این زنان بر آه هيچگونه ملامتی در  متصرفی آنهاآنيزان ملكی باشند یا زنان عقدی آنها
  آورد؟ در تصرف خود را به ملكيت و چرابايد آنها چگونه زنانی هستند و

  
 رآه د هر دیگر خواسته آنكه االله بقای او جز اسرافيل بدمند تا صيحه صور -٧١ تا ۶٧ آیه های »زمر« سوره سی ونهم -١٠

خواب مرگ  آن دميده شود آه ناگاه خلایق همه از مدهوش مرگ شوند آنگاه صيحه دیگری در زمين است همه یكسر و آسمانها
 انبيا و پيشگاه عدل نهاده شود نامه اعمال خلق در روشن گردد و پروردگار بنور زمين محشر نظاره واقعه محشرآنند و برخيزند و

 هرآس به پاداش عملش تمام برسد شد و به هيچكس ابدا ظلمی نخواهد  خلق به حق حكم آنند وميان و برگواهی احضارشوند شهدا و
 چون آنجا آنانكه به االله آافرشدند فوج فوج به جانب دوزخ رانند و آن روز خلق آگاه تراست و بد آس به افعال نيك و هر االله از و

آیات الهی را برایتان  نيامده و گویند مگر پيغمبران االله برای هدایت شما خازنان دوزخ به آنها رسند درهای جهنم برویشان بگشایند و
 را خود عصيان و به آفر ليكن افسوس آه ما ملاقات این روزسخت نترسانيدند؟ جواب دهند بلی و از را شما و تلاوت نكردند

 .حتمی گردید وعده عذاب برای آافران محقق و مستحق عذاب حرمان آردیم و
  

درست بگونه اعترافات دروغين  .شناخته شده اند غلامی نرفته عصيان آار بندگی و آه زیربار آسانی گرفته اند از را این اعتراف
وشن ر پروردگار بنور زمانيكه ميگوید زمين محشر . امروز  اسلامی ایران شكنجه بيدادگاههای فرمایشی انقلاب زیر بی گناهان در

  .نميكند؟ روی زمين است آه آسی جایش راپيدا شت االله دربه پرسشی پيش ميآید مگردوزخ و ميشود
انبيا  و انجام ميدهد ولی حالا می بينيم آه شهدا خدا دادرسی را محشرخيالی به حال ازهمه منبریها ی نيرنگبازشنيده بودیم آه در تا

روی زمين بفرمان االله  انبيا در و يكه همين شهداحال در .بشناسند را گناهكار بيگناه و رسيدگی ميكنند تا االله به پرونده ها آنهم بدستور
  بدهند؟ حكم عادلانه درباره آشندگان خود چگونه آشته شده ها ميتوانند .آشته شده اند آشته اند و جنگيده اینها با
همه  بنی نضير  وتيره بخت وبيگناه بنی قریظه افتادم آه حاضربودند بگونه تيره های بنی قينقاع با داوری محمد بياد دراین جا باز

  .آنند یار و ترك دیار و بگيرند را بچه خود شتری وسایل اوليه زندگی دست زن و یك بار با واگذارند و به محمد را دارائی خود
 به داوری مراجعه گردد آه چنين حكمی در آار باید آشتن شما یا برای زنده ماندن و نهول االله نماینده االله دادگر گفت ولی محمدرس

  .ندارد خ جهان پيشينه نداشت وتاری



داوری را آه من برميگزینم گردن بنهيد ، گفت باید به داوری گرفت و هم ازدست آنها برای چنين سرنوشت تلخی را گزینش داور
نمی  آه خونش بند دست آنها زخمی برداشته بود محلی از یك نزاع شاید آه در را  دشمن شماره یك یهودی ها معاذ سرانجام سعد

  .هم به سرداوری گماشت علی را و بستر مرگ آرميده بود به داوری برگزید در و دآم
درآمدن همه دارائی  به تصرف محمد دختران و به اسارت گرفتن همه زنان و پيش روشن بود بریدن سرهمه مردان و نتيجه رای از

زبيرعموی  زنی بنام حسنی القريظی را علی و جوان و و پير تن مرد آه سنگدلانه دربرابرچشمان محمد سرهفتصد .املاك آنها و
پسرآان  دختران و نيمه جان درميان گودالهای ازپيش آنده شده برروی هم انباشتند زنان و جان و با محمد همچون مرغ بريدند

  .هم برای خوشگذرانی ميان قوای محمدتقسيم گرديدند
  

  این جهان چيست؟در رسولش محمد و پرسش این است فرق ميان داوری االله درمحشر
  

نام  اینگونه جنایتكاران عليه بشریت را آه زیر شود این خواب سنگين بلاهت پی ورزی دینی بيدار روزی بشریت از برباورمن باید
 زشت و تندیس و االله شان غيابا محاآمه آنند دارند با هم پشتوانه پاداش عشرتكده االله را دین دست به دهشتناآترین جنایتها زده اند و

مذهب دست به  جهانيان دریابند چه شيادانی بنام دین و جهان و تا .جهان بگذارند موزه های جنایت سراسر اهریمن گونه آنان را در
  .داده اند باد بر فرهنگی را تاریخ و و چه خانمانها چه جنایات هول انگيزی زده و

  
برای بكاربستن فرمانهايش توانائی نداشت  جهان و رپرسش ديگری آه پيش می آيد اينست اللهی آه برای شناسانيدن خود د 

يارانش دادنامه  رسول و ميكند تا تماشا و محشرش می نشيند هم آه در حالا ياری گرفت و ازرسول وسپاهيان او
  نيست؟ بنده آل محمد او توانا ميداند؟ آيا و دادگر بی شريك و خدائی را بازهم او خود ،صادرآنند

  
  .بدهد  چنين اندیشه أی خردپاك یزدان به پيروان

سخت  دین آنند چنانكه مخالفت قرآن و آنها با تابع آافران مباش و هرگز أی رسول تو - ۵١آیه  »فرقان« پنجم سوره بيست و -١١
  .آن آارزار و جهاد

 این فرمان آمده در  وشنيدید بود هراس ترس و بردگی و غلامی و آنيزی و نابرابری و آزادی آشی و آن فرمانهای االله را آه سراپا
 و أی رسول سخت جهاد .آافراست سرپيچی آند )یعنی آن فرمانها(دین  قرآن و هرآس از سوره فرقان راهم شنيدید آه ميگوید

  برابری نيست؟ گسترش دهنده اهریمنی دربه بند آشيدن آزادی و این یك آارزار آیا. بكن آارزار
  

االله  اگر  همين سوره هم ميگوید٢۶ درآیه زمين است همه ملك االله است و آسمانها درآیه سوم آنچه  »شوری« دوم سوره چهل و -١٢
  ؟آند طغيان ميكنند زیاد روزی بندگان را

  آشاورزی یا،چه بهره برداری بكند ميخواهد.  آن خدا چه نيازی به اینهمه املاك دارد،بدرستی االله خدای راستين است اگر
  دامداری؟

آنيزی رهاورد  بردگی و آه مردم ازغلامی و نميترسد سرنيست؟ آیا این دیدگاه یك دیكتاتورخود  آیا ن مردمدرباره گرسنه نگاهداشت
  دانش هست؟ و خرد درخور زنند؟ این دستور سرباز او
  

  .پس اینكه ميگفتند گرسنه نگاهداشتن دیدگاه انگليسی هاست دروغ بوده و این دستورارباب انگليسی ها االله تازیان است
  

  .به فرمان االله مگر نرسد هيچ رنج ومصيبتی به شما ١٠آیه  »تغابن«سوره شصت وچهارم  -١٣
 امراض و آلام طبيعت و غم و و درد بی رنج و شبی را و رنج آفریدیم آه روز مشقت و با نوع انسان را »بلد« سوره نودم -١۴

  .خطرعمرنگذراند خوف و
  

االله  سود از االله بگذرانند؟ خطر خوف و لرز و ترس و مردم در بايد چرا ؟ مردم دهدمصيبت حواله غم و رنج و و االله درد بايد چرا
 وری دادگرانه وچنين دست راغمگين ميخواهد؟ آيا آه آنها نج مردم چيست؟ االله ازشادی مردم چه زيانی می بيندر و اين درد از

  است؟ درخورخدای خرد
  
نزاع شان  خصومت و  به االله آه اینان به حقيقت اهل ایمان نميشوند مگرآنكه در نه چنين است قسم۶۴ آیه »النسا« سوره چهارم -١۵
  .باشند جان تسليم فرمان تو دل و آاملا از و دل نداشته باشند حكمی بكنی هيچگونه اعتراضی در هر حاآم آنند و را تو تنها
 چون تو .االله بيعت آردند به حقيقت با بيعت آردند تو حدیبيه با أی رسول مومنانی آه در - ٩١آیه  »فتح«  هشتم سوره چهل و -١۶

  .دست خداست بالای دست آنها همان دست تو خليفه خدائی و
 را حكم واراده او آنها یعنی باید به مومنان است ازخود سزاوارتر و اولی تر پيغمبر – ۵آیه  »احزاب«سوره سی وسوم  -١٧

  .دراطاعتش مضایقه نكنندمال  ازجان و و مومنان مقدم براراده خود بدارند
  .اختياری نيست رسول حكم آند اراده و آاری آه االله و در زن مومن را و هيچ مرد -٣۵آیه  »احزاب« سوم سوره سی و -١٨

 
 :رسول آند دانسته به گمراهی افتاده است هرآس نافرمانی االله و

  



آه من  آنچه را اختيارباشيد و بی اراده و بيخرد و لال و آور و  آه اوميگويد آر آيا اين دستورهای روشن االله نيازبه توضيح دارد
  اشيد؟شادمان هم ب رسولم ميگوئيم بايد چشم بسته بپذيريد فرمانبردار و و
  

سيدعلی  روح االله خمينی خون آشام و اساس ولایت فقيه است تا آخوندهای شناخته شده أی چون سيد  پایه و این دوآیه آلام االله
 مردم آنچه را با بكنند بدانند جانشين محمد را خود ولی امرمسلمين آردن ولی فقيه یا بازگو از شناخته شده بی نيازحسينی خامنه أی 

  .سال دارند ميكنند چهارصد و هزار از پنجسال بعد آه بيست و
نافرهنگ   غرق درنمچناه بی شناسه آنند و مردم ایران را بتوانند دگرگون آرده اند تا رو و و زیر را فرهنگ ما همه تاریخ و
  .نگهدارند بيابانهای آربلا تازیان در

  
 و دل گردن نهند جان و با این تازیان بيابانگرد نپذیرفتند امروزمردم بافرهنگ ایران بيایند سال پيش از ١۴٠٠نابخردی هائی راآه 

  این جاست آه آن سروده .دل هم ناراضی نباشند در
  

  ه جائی رسيده است آارعرب راب  سوسمار خوردن و شتر شير ز
  تفوبرتو أی چرخ گردون تفو  آه ديهيم شاهی آندآرزو

  
 شدیم تا ما آی بودیم چه شد آه چنين سيه روز آه ميدهد تازیانه خود قرار زیر آزاده را ایرانی ميهن پرست و هر مغز می آید و بياد
  فرودآوریم؟ ناپذیرفتنی سر چنين فرمانهای نابخردانه و برابر در
  

بعضی  تقسيم آرده ایم و حيات دنيا در را روزی آنها معاش و خود درصورتيكه ما ٣١دنباله آیه  »زخرف « وره چهل وسومس -١٩
 .خدمت آنند مسخر را مردم به ثروت بعضی دیگر بعضی از جاه دنيوی برتری داده ایم تا بعضی به مال و بر را
  

 خانواده اش برود و برای سيرآردن شكم خود گردد ناگزیر  تا چيزی ندهیبه دیگری  آه به یكی آنهمه بدهی و چنين دوگانگی؟ چرا
هم چنين  مردم را گرفته أی و چنگ خود در هم دادگر آه همه هستی جهانرا هم خدائی و براستی تو خدمتگذار دیگری باشد؟ آیا

 دریافته أی؟  برابری راآزادی سرت ميشود معنی داری؟ دیوانه نيستی؟ خرد تو  آیا بدبخت آرده أی؟ درجه بندی و
  

جانب االله باشد  از ميكنيد اگر چه تصور برمنكران قرآن بگو ای رسول باز و ٢۴ تا ٢٠آیه های  »احقاق « سوره چهل و ششم -٢٠
 .قرآن گواهی ميدهد بنی اسرائيل شاهدی چون عبداالله سلامی بر صورتيكه از در .شوید به آن آافر شما

  
دلبسته  خود درستی گفتار بنام عبداالله سلامی بر گواهی یكنفر بدبخت شده آه با  و بی پشتوانه ن بيچاره ونيست آه االله چنا تاسف آور

 دیوانه خوانده اند آه در را محمد افسانه پيشينيان و آلام االله تازیان آنرا  آیه های آمده در۵٩  سوره و٢۴ است درحاليكه برابر با
 .رسيد خواهد ه آگاهی شماپایان سخن همه آن آیه ها فهرست وار ب

  
بجای دلهای خلق برآوه نازل  این قرآن عظيم الشان را ای رسول اگرما و ٢۴ تا ٢٠آیه های  »حشر « نهم سوره پنجاه و -٢١

 برای مردم بيان ميكنم آه اهل عقل و این مثال را .متلاشی ميگشت ذليل و آه آوه ازترس االله خاشع و مشاهده ميكردی ميكردیم
اوست االله  .مهربان است بخشنده و. پنهان عالم است و اللهی نيست آه دانای آشكار او از آه غير اوست االله یكتائی .ندفكرت شو

ایمنی بخش دلهای . ناشایست عيب و هر منزه از .آلایش نقص و هر پاك از .سلطان مقتدرعالم .اللهی نيست او از یكتائی آه غير
 پاك خدای از زهی منزه و .برتر و بزرگوار عظمت و جبروت و با. همه خلقان بر قاهر لب وغا .جهانيان نگهبان جهان و .هراسان

 .شریك پندارند او چه بر هر
 آنچه در است و بسيار نامهای نيكوتر را نگارنده صورت خلقان او .آورنده جهان وجهانيان پدید اوست خدای آفریننده عالم امكان و

 .اوست یكتا االله مقتدرحكيم جلالش مشغولند و ستایش جمال و زمين است همه تسبيح و و آسمانها
  

  .بيماری خطر و لرزو خوف و ارمغان ترس و نابرابری و با این افتخارات ننگ آلود آزادی آشی و اینهمه رو بنازم بر
متلاشی  ذليل و رس خاشع،ت برای آوهی ميفرستادیم از قرآن را ما اگر این آیه ها آه ميگوید ستائيهای االله آمده در باره خود در

 خواسته های نادرست آمده در چرای فرمانها و بگردن نهادن بی چون و ترسانيدن مردم و بهترین بن مایه خشم االله است در ميشد
  .آلام االله

ناآگاه است   اندازهآن  االله تاآوری آردم بنمایه های استوار یاد با سخنرانيهای پيش االله همانگونه آه در نهان و باره دانائی آشكار در
  .ميكنم جدا بعد درهم ميكنم و روشنائی روز در تاریكی شب را می آیند آه ميگوید شب چگونه بوجود و آه نميداند روز

  
برزمين  عماد را آوهها ميگوید و ساآن ميداند زمين را گردنده و را خورشيد ناآگاه است و خورشيد و خود گردش زمين بدور از او

  . آن باشند یعنی تكان نخوردآردم تانگهبان
خرج  جهان را آفریدم و ميگوید یكبار درباره آفرینش چهان هستی چندین دروغ بزرگ گفته است آه درگذشته بابن مایه آورده ام

 در ميگوید دیگر شش روزآفریدم بار در ميگوید جهان هستی را یكبار .بخش آردم روزه اهل زمين راهم دادگرانه ميان آنها چهار
  .ميدهد برباد دروغ آشكاری آه آبروی گوینده اش را. آه بگشودم زمين بسته بود آسمان و یكبارهم ميگوید آفریدم و روز دو



درباره پاآی بی آلایشی ایمنی بخشی . استوار برشمرده امبن مایه های  درباره آفریدن آدم هم درسخنرانيهای پيش دروغهایش را با
داوری  ميدان های جنگ خواهيد دریافت و هم در آیه های آمده دریافتيد و نيز هم در بندگان راهمه  بودن بر قاهر غالب و ،دلها
نابودی  اهریمن آه در بارز یك نماد  یا،جنگجوی عرب سردار  جانشين خدای دادگراست یا یك گردنه بند و،او االله آه آیا، نمود

  بيراهه ها بهره جسته است؟ همه راهها و از هيچ آوششی فروگذارنكرده و به بند آشيدن اندیشه ها از آزادی و
  

  .بزرگترین آیت االله است قسم به صبح نبوت آه این قرآن یكی از ٣۴ و ٣٣آیه های  »المدثر « چهارم و سوره هفتاد -٢٢
  
 بيشرمانه قرآن را رسيد  شماآن به آگاهی  ازآلام االله آه بخش آوچكی آزادی آشی آمده در مردمی و همه دستورهای نا با

آزادی برده  و مهر چگونه بوئی از، ميداند آيت خود آلام االله را آسيكه چنين آيه های شرم آور آمده در. ميداند بزرگترين آيت خود
، بارگیغلام ، برده داری ،ترس هميشگی ازاالله .رسول االله او االله و ورد رها از آوچكی بود آنچه آه شنيديد نمونه بسيار است؟
به آتش ، امراض خطر و خوف و، شادمانی شادی و خنده و دشمنی با، فرمانبرداری آورآورانه، آزادی آشی، برابری  نا،آنيزی

 غم و رنج و و اينهمه درد  فرمان سپاسگذاری شبانه روزی از،شكنجه گاهش دوزخ گناهان در با سپردن همه بيگناهان و
  .دم برنياوردن درستی و  وراستی حقيقت و پذيرفتن آن بجای حق و

  
آن را به آگاهی  خانمان برانداز آه گوشه هائی از داشتن جنگهای خونين و ننگ برپا برای زنده نگاهداشتن چنين آرمانی سراپا

  .ميرسانم
  
ان برانيد شهرهاش از به قتل برسانيد و یافتيد مشرآان را آجا هر :چنين دستورميدهد ١٩٢ تا ١٩٠آیه های  »بقره « سوره دوم در

آنان  الحرام با مسجد در .جنگ است از فسادش بيشتر و آنند سخت تر فتنه گری آه آنها وطن آواره آردند و از را چنانكه آنان شما
  .به قتل رسانيد اینست آيفرآافران را حرم آنها اینصورت رواست آه در آنكه پيشدستی آنند در قتال مكنيد مگر

روی زمين  از فساد فتنه و تا آنيد آافران جهاد با .مهربان است آه االله آمرزنده و گذرید در آنها از ستم بدارند شرك و دست از اگر
  .ستمكاران نيست بر آنهاعدالت آنيد آه ستم جز جنگ دست آشيدند با فتنه و از اگر آئين دین االله باشد و همه را برطرف شود و
  .داناست و آردارخلق شنوا و آه االله به گفتار بدانيد راه االله و در آنيد جهاد ميگوید٢۴٣همين سوره آیه 

  
بودند بی  االله آافر به این گونه فرمانهای آسانيكه. است روشن تر خورشيد از این آیه ها در رسول االله او دروغگوئی هميشگی االله و

هست آه به  و جای آسانی بود تنها جدمس .پيشگام شوند به جنگيدن در آن پذیرای مسجد نبودند تا گمان به مسجد هم نميرفتند زیرا
  .نبودند فرمان االله گردن نهاده بودند نه آسانی آه پذیرا

نه  ،سوی االله است روی زمين برداشته شود بروشنی می بينيم فرمان حمله از از فساد فتنه و آنيد تا آافران جهاد با زمانيكه ميگوید
 بندگی و نرفتن بر زیربار و ن برداشته شود همان ازميان برداشتن آزادیروی زمي از فسادی آه ميگوید باره فتنه و در .مردم

االله اندیشه والائی  دید نيست ولی از مردم پذیرفتنی نبوده و دید االله است آه از ساعته رهاورد٢۴سجده آردن  و آنيزی بردگی و
  .به گردن مردم نهاد باید آشتار و است آه بازور

  
به جهت صف آرائی مومنان  خانه خود آه از صبحگاهی را پيغمبر ای بيادآر :١٢٧ تا ١٢٠ی آیه ها »آل عمران «سوره سوم 

 دراندیشه فرار ترسناك و بددل و شما طایفه از بود آنگاه آه دو شنوا و تو دانا آردار و گفتار االله به همه برای جنگ بيرون شدی و
  .باشند نيرومند و دلدار تا اهل ایمان توآل آنند شه بایدنمود همي دلدار بود آنان را آنها االله یار جنگ بودند و از

پس راه  .مقابل دشمن ضعيف بودید جهت در ازهر آنكه شما دشمن داد با غلبه بر یاری آرد و جنگ بدر به حقيقت در را واالله شما
  .نعمتهای او بجای آرید آه شكر االله پرستی درپيش گيرید باشد

  
 و صبر شما بلی اگر فرستاد؟ فرشته بياری شما نفرمود آه سه هزار مدد منين گفتی آیا االله بشماآنگاه آه به مو بيادآر أی رسول
نصرت شما  خشمگين بيایند االله برای حفظ و شتابان و شما آارباشيد چون آافران بر پيوسته پرهيز و پيشه آنيد جهاد مقاومت در
  .ميفرستد شما ت به مددپرچمی آه نشان مخصوص سپاه اسلام اس با فرشته را پنجهزار

   
نگشت  فيروزی شما فتح و نصرت االله مطمئن آند و بر را دل شما مژده فتح دهد و برای اینكه بشما نفرستاد مگر االله آن فرشتگان را

  .دبازگردن نااميد خود مقصود آند آه از خوار ذليل و هلاك گرداند یا آافران را گروهی از تا .جانب االله توانای دانا از مگر
این حال اهل  با جنگ آشته شده و پيروانش در رخ داده آه پيغمبری جمعيت زیادی از چه بسيار ١۴٧ تا ١۴۵ آیه همين سوره از

 نياوردند و دشمن فرو بار زیر سر زبون نشدند و بيمناك و هرگز رسيده مقاومت آردند و راه االله به آنها سختی هائی آه در ایمان با
  .دوست ميدارد ش رفتند آه االله صابران راثبات پي و راه صبر از
  

 درباره خود ستمی آه ما و گناه از به آرم خود را پروردگا آه بار جزاین نمی گفتند به االله پناهنده نشده و هيچ سختی جز در آنها
آخرت نصيب  ثواب در يا ودن فيروزی در پس االله فتح و .آافران مظفرگردان محو بر را ما و ثابت قدم بدار را ما آرده ایم درگذر و

  .شان گردانيد



دشمنان غالب گرداند آنگاه  بر را آه شما عده االله را به حقيقت صدق و ميگوید و ١۵٨ تا ١۵١آیه های  بخشی از همين سوره در
  .دشمن غالب بودید هميشه بر به خاك هلاك افكندید و به فرمان االله آافران را و دریافتيد آه غلبه آردید

  
 بود چه آرزوی شما پس ازآنكه هر ،نمودید نافرمانی حكم پيغمبر و اختلاف برانگيختيد سستی آرده و جنگ احد آه درآاروقتی  تا
غلبه  پيشرفت و سپس از برخی برای آخرت ميكوشيدید و و برخی دنيا به آن رسيدید منتها» غنيمت بردن و آفار غلبه بر ازفتح و«

 اهل ایمان عنایت و با درگذشت آه االله را »خودآردید نافرمانی پيغمبر«آه  شما تقصير  البته از.بيازماید را شما بازداشت تا را شما
  .رحمت است

 را آه پيغمبرهم آه شما آنجا چنان به دهشت ميگریختيد آه توجه به احدی نداشتيد تا هنگامی آه روی به هزیمت گذاشته و آرید بياد
دست  برای از این پس از افزود تا غمی برغم شما به پاداش این بی ثباتی  نكردید تاميخواند توجه صف آارزار بياری دیگران در

به  را منهزم شدند شيطان آنها به جنگ پشت آردند و جنگ احد شما در آنانكه از همانا .بدست آوردن چيزی اندوهناك نشوید رفتن یا
  .شتدرگذ آنها االله از بدآرداری شان به لغزش افكند و سبب نافرمانی و

  .شد خواهيد به سوی االله محشور  و آه به رحمت ایزدی پيوسته »غم مدار« آشته شوید راه االله بميرید یا در اگر
  

بيرون  جهاد متفق بر همه بيكبار یا آنگاه دسته دسته و أی اهل ایمان سلاح جنگ برگيرید  ٧٧ تا  ٧٠آیه های  »النسا« سوره چهارم
ترسان  را به خبرهای مجعول هول انگيزشما )باطن دشمن نماهستند دوست و بظاهر و منافقندآه ( شما همانا گروهی از روید و
  .بازميدارند جهاد از ساخته و

فاتح  راه االله آشته شد یا در آس براه جهاد هر و آنند جهاد آخرت گزیدند بر را آنانكه حيات مادی دنيا راه االله با در مومنان باید
  ).بهشت ابدی اجری عظيم دهيم در( را باشد آه او گردید زود

جنگ خودداری آرده  گفته ميشد اآنون از به آنها به ما اجازه جنگ ده و حال مردمی آه گفتند عجب نداری از می نگری و آیا
م بيش آن هنگا در آمد حكم جهاد )جنگ بدر( در آنها دیدی آنگاه آه بر) جنگ نيستيم مامور آه هنوز( زآات قيام آنيد و بوظيفه نماز

ما  فرض آردی آه عمر ما حكم جنگ را بر گفتند أی االله چرا و ترسيدند )دشمنان خود( مردم از االله بترسند از از آن اندازه آه باید
  .نيفكنی مرگ طبيعی به تاخير به هنگام اجل و تا را
ترس باشد  آه خدا برای هر .آخرت ابدیجهان  متاعی اندك است و بگو آه زندگانی دنيا )به آنانكه این اعتراض آنند أی رسول ما(

  .شد آمترین ستم درباره آسی نخواهد آنجا دنياست و از بهتر
  

آن مكلف نيست  بر شخص تو برخيز آه جز راه االله بكارزار در تنها خود تو پس أی پيغمبر ٩٠ و – ٨٨ – ٨٣ همين سوره آیه های
انتقامش  عذاب و و بيشتر )ازآمك مردم(بازدارد آه قدرت االله  شما  ازآه االله آسيب آافران را ترغيب آن باشد نيز مومنان را و

  .بود خواهد سخت تر
 آفر مساوی در و همه برابر) آنان امتيازی نباشد بر را شما(تا  شوید آافر آنها مسلمين هم بمانند آه شما آنند آافران آرزو منافقان و

 آنها از به قتل رسانيد و گرفته و یافتيد آجا هر را مخالفت آردند آنها اگر گيرید وراه االله هجرت نكنند دوست ن در تا باشيد پس آنانرا
  .آنيد اختيار دوستی نباید و یار

 ایمنی یابند آه راه فتنه گری و) به اظهارآفر( قوم خود از و )به اظهاراسلام( شما از یافت آه ميخواهند خواهيد را گروهی دیگر
دست  شما آزار از و نشدند تسليم شما آناره نگرفته و )فتنه انگيزی ونفاق( از پس اگر .بازگردند ودخ شود به آفر باز آنها شرك بر

  .مال این گروه تسلطی آامل بخشيدیم برجان و را شما ما .به قتل برسانيد گرفته و یافتيد هرجا را اینصورت آنها نكشيدند در
  

 بكشيد و يافتيد آافران را ميدهد هرجا آه دستور دريافتيد و شنيديد  راجنگجوی عرب  آن سردار درون مايه فرمانهای جنگی االله
  .بندگی است جهانگيرشود تاراج دين االله آه همان بردگی و و آشتار با نيز بياری رسولش فرستاد تا فرشتگان را

می ورزد نه  ی جنگند مهرآزادی م دشمنی با بر درباره آسانی آه به فرمان او هم دريافتيد تنها رحمت او باره عنايت و در
  .باهمگان

  
 یعنی غنائم بدون جنگ آه از« تو سئوال آنند از چون امت حكم انفال را )أی رسول ما( ١٨ تا ١ آیه های »انفال« سوره هشتم

یع قطا .ارث آسيكه وارث ندارد، آف دریاها، فرازآوه، بيشه ها، معادن، زمين های خراب بی مالك و دشمنان بدست مسلمانان آید
  .)خلاصه اموری آه بی رنج مردم حاصل شود، ملوك

اینصورت  در) صلاح دانستند ببخشند قدر هر جانشينانش بهرآس و آه رسول و( رسول است جواب ده آه انفال مخصوص االله و
رضایت   بلكه درتفرقه بپرهيزید نزاع و حرص و طمع و تقاضای بيجا و خلاف و این گونه امور در االله بترسيد از مومنان باید شما
  .اطاعت آنيد اگراهل ایمانيد رسول را و خداوند بين خودتان بپردازید و اتحاد مسالمت و و

قطايع ملوك همه وهمه  آف درياها، فرازآوه، بيشه ها، معادن، زمينهای خراب، غنائم بدون جنگ، درست به اين آيه توجه آنيد،
پس  .خارجی نداشت االله آه وجود. راه مصالح همگان هزينه شود د نه دربهرآس آه خواستند ببخشن رسول است تا مال االله و

  .به ولی االله هم بخشيد او برای رسول االله و همه اش ماند
 ما آقازاده ها و تروريستها و لبنانيها و و سوريه ايها به فلسطينی ها و می بخشند را ايران منابع ملی ما هم جانشينانش در حالا

  نبايد سخنی بگوئيم؟



آنان  بر چون آیات االله را  ولرزان شود دلهاشان ترسان و )جلال االله عظمت و از( االله شود چون ذآری ازآه  هستند مومنان آنها
چه روزی  هر از قلب بپاميدارند و حضور با را نماز توآل ميكنند و آار هر در به االله خود مقام ایمانشان بيفزاید و تلاوت آنند بر

  ).یعنی ازغنيمت به فقراميدهند( ا انفاق ميكنندآردیم به فقر آنها
 آراهت اظهار مومنان سخت رای خلاف و گروهی از و بيرون آورد )دین حق برای اعلاء( به حق خانه خود را از چنانچه االله تو

االله باش  پيرو .نآنهم بخواهش مردم توجه مك غير انفال و درامرهجرت گزیدی  حكم حق بازنگشتی و از توبه مخالفت آنها و آردند
 .خلق ابدا اندیشه مدار از و
  

 با. آن مومنين لرزان از دلهای ترسان و و رسول االله است همه سودهای آلان مال االله و می بينيد دراین دو آیه هم به روشنی
 .گوش به سخن آسی بدهی هم نباید خواهش آسی دراین باره پذیرفته نيست و استواری هم دستورميدهد

  
 آنها طاعت االله بر چنان حكم حق و و آرد نزاع خواهند جدل و تو با روشن گردید و آنكه حق آشكار با حكم حق در »دانمردم نا«

  .به جانب مرگ ميكشند را آه آنها سخت است آه گوئی به چشم مينكرند و دشوار
 مردم دشوار فرمانهای االله چنان برای اطاعت از به چشم ميخورد آه االله خودش ميگوید حكم حق و دراین گفتاریك اعتراف آشكار

  . به جانب مرگ ميكشند را است آه گوئی آنها
دیگری به چشم نميخورد  اندوه چيز ترس و غم و زورگوئی و نابرابری و آزادی آشی و فرمان االله جز در زیرا درست است بسيار

 .درآمدهای آلان هم آه مال االله ورسول است .آن بروند آه مردم به پيشواز
  
  وشما»آاروان شام غلبه برقافله قريش يا« طايفه داد دو يكی از وعده فتح بر االله بشماآه  هنگامی را بيادآر )أی رسول ما(

االله ميخواست آه  شود و اموالشان نصيب شما» بی رنج وجهاد« سلاحی همراه ندارند مسلمين مایل بودید آه آن طایفه آه شوآت و
 محو و باطل را آند و پایدار محقق و حقایق دین اسلام را تا .برآند بن ریشه آافران را بيخ و از  وثابت گرداند صدق سخنان حق را

 .خوش نياید بدآاران را چند هر نابود سازد
  

 پی تجارت خود آزادانه در دفاعی نداشتند و آسانيكه آوچكترين ابزار آشتار تاراج و آيابن مايه أی بهترازاين برای گردنه بندی و
 داده است؟ را تاراج اموال آنها و آشتار دارد آه االله فرمان تازش و فتند وجودمير

  
را اجابت آرده  پس دعای شما )بردشمن غلبه دهد را آه شما( ميكردید خود زاری به پروردگار آه استغاثه و هنگامی را بيادآرید

مژده فتح  آنكه بشارت و االله نفرستاد مگر فرشتگان را  مدداین ميفرستم و شما فرشته به مدد هزار آه من سپاهی منظم از )وعده داد(
 آمال قدرت و جانب االله آه االله را از فيروزی نيست مگر آه نصرت و بدانيد و ،مئن سازدمط )به وعده االله( را تادلهای شما و باشد

  .حكمت است
آبی فرستاد آه  آسمان رحمت خود از ایمنی یافتيد وجانب االله  گرفت برای اینكه از فرا را آه خواب راحت شما هنگامی را یادآرید
 آار در گرداند تا هم متحد به رابطه ایمان با را دلهای شما سازد و دور شما از شيطان را آيد وسوسه و آن آب پاك گرداند و را شما

  .باشيد استوار دین ثابت قدم و
خيال شيطان ایمن  وسوسه و از را جان شما و اپاآی پاك سازدن حدث و هر را از آه جسم شما یعنی ازآسمان رحمت بارانی فرستاد

آه همانا من  شمایم مومنان را ثابت قدم بدارید آه من با به فرشتگان وحی آرد تو یادآر ای رسول آنگاه آه پروردگار و ).گرداند
  . آنيدقطع )دست آويزهايشان( همه انگشتان و يشان بزنيد و گردنها دل آافران می افكنم تا درترس 

  
مخالفت  رسول او راه شقاق و االله و آس با هر مخالفت آردند و رسول اوسخت ضديت و االله و اين آيفرآافران برای آنستكه با

  .سخت است  االله بسيارعذابآه  پيمايد بترسد
  

أی اهل ایمان  .استقيامت عذاب آتش دوزخ مهي آه برای آافران در بدانيد و بچشيد دنيا در اسارت را این عذاب مختصر قتل و
 روز آه در هر .جنگ بگریزید از پشت آرده و بيم آنها شوید مبادا از تعرض آافران درميدان آارزار روبرو تهاجم و هرگاه با

  .بود جایگاهش دوزخ آه بدترین منزل است خواهد و خشم االله روی آورد آرد بطرف غضب و فرار و پشت نمود جنگ به آنها
  .بشتابد فرقه أی بياری فرقه دیگر یا و قلب به جناح برای مصالح جنگی رود از یا  ميسره وآنكه ازميمنه به مگر

االله برای این . شكست آافران را ونه بلكه االله افكند  افكندی تير آشت أی رسول چون تو نه شما بلكه االله آافران را أی مومنان
  .به مصالح امورعالم است دانا وای دعای خلق وبه پيش آمد خوشی بيازماید آه االله شن خواست آه مومنان را

مومنان  است یعنی شما آفار بی اثرآننده مكر آه محققا االله سست و بدانيد نصيب شد و را جنگ بخواست االله شما غلبه در این فتح و
  .آرد ویران خواهد ميندیشيد آه االله بنيان مكرشان را آفار مكر از
  

 پناه خود در را آن االله شما از بودید بعد آه عده قليلی درميان دشمنان بسيار زمانی را آورید د وای مومنان بيا۵٢همين سوره آیه 
  .بجای آرید آه شكرنعمتش را روزی فرمود باشد طعامها بهترین غنائم و از آرد و عطا نصرت بشما و نيرومند بياری خود و آورد

 آدم آشی او تيراندازی االله و نيروی هوائی نادیدنيش فرشتگان درجنگ و ناپذیر همكاری همه سویه همراه بودن االله و بن مایه رد
  .نيرنگ و همه مكر بهره گيری از گردنه ها با سر آنهم در



آيانبايد چنين االله راهزن وگردنه گيررادردادگاه وجدان محاآمه آرد وازجايگاه خدائی دروغين اورا بزيرآشيد وپيكره اوورسول االله 
  وزه های جنايت عليه بشريت گذاشت؟وولی االله اش رادرم

  
 االله است و عظيم نزد حقيقت اجر در دنيا ابتلائی بيش نيست و فرزندان در اموال و را بدانيد آه شما محققا  و-٢٧همين سوره آیه 
  درون خانواده هانيست؟ االله فتنه انگيزی در این دستور آیا .آخرت است سعادت حقيقی در

  
خویشان  رسول و خمس آن خاص االله و )زیادیاآم( فایده رسد غنيمت و آه هرچه بشما وای مومنان بدانيد به بعد ۴٠همين سوره آیه 

  روزی آه دو،فرقان روز در )محمد( اگر االله به آنچه بربنده خود بدهيد به آنها .راه سفرماندگان است در فقيران و یتيمان و و او
  .تواناست چيز هر بدانيدآه االله بر ایمان آورده اید و  نازل فرموداالله .شدند جنگ بدر روبرو در آفر سپاه اسلام و

  
  دارد؟ غنيمت بر خمس و تا غارت ميكند و ميكشد و من ميدهم چه شده است آه می جنگد را روزی هرجنبنده أی اللهی آه ميگويد

اتفاق خوشی االله نصيب  آه موفقيت و( ع شدواق )ازشهرمدینه( نزدیك وادی دشمن به مكانی دور در آه سپاه شما زمانی را آرید بياد
 خوف و از و )دلخواه شمانمی بود چنين موافق و(وعده گاه  دشمن مقررميشد در با شما قرار بوعده و این آارزار اگر و) آرد شما

  .جنگ اختلاف ميكردید اندیشه در
  

 به مدد جنگ بدر یعنی االله در )غلبه داد را شما(سازد  فرموده اجرا آه االله مقرر قضای حتمی را ليكن برای آنكه حكم ازلی و
اتمام  از آه هلاك شدنی است بعد هر سازد تا آشكار رسولش را غلبه داد آه حقانيت قرآن و آافران بسيار بر فرشتگان مومنان آم را

دانای مصالح بندگان  و االله شنوای دعا همانا رسد و آه لایق حيات ابدی است به اتمام حجت به حيات ابد هر حجت هلاك شود و
  .است

قوی دل  تا( آرد آم نمودار چشم شما هنگامی آه مقابل شدید در یادآر زمانيكه االله دشمنان را و -۴٣ و ۴٢ آیه »انفال« همين سوره
قضای   درآه تا االله آنانرا )تهيه مهمات جنگ نكنند تجهيز آامل و تا( چشم دشمن آم نمود در نيز را شما و) ميندیشيد آنها شده از

  .بسوی اوست بازگشت امور و) بدست االله است آار بدانيد تا( فرماید اجرا) یعنی غلبه اسلام(نموده  مقدور حتمی خود
فاتح  و آه فروزمند پيوسته یادآورید باشد االله را دشمن مقابل شدید پایداری آنيد و فوجی از أی آسانيكه ایمان آورده اید هرگاه با

  .گردید
 آلات جنگی و آذوقه و از آه بتوانيد آن حد تا و آنيد مهيا را خود آنها مقام مبارزه با در )أی مومنان( شما و ۵٩ه همين سوره آی

االله به  و دشمنی آنان مطلع نيستيد بر قوم دیگری آه شما بر و دشمنان خودتان فراهم سازید دشمنان االله و اسبان سواری برای تهدید
ستم  بشما هرگز داد و عوض خواهد صرف آنيد االله تمام بشما )صيای دین االله او و( راه االله آنچه در  وباشيد آگاه است نيزمهيا آنها

  .شد نخواهد
 از دویست نفر بر باشيد پایدار و صبور شما از بيست نفر جنگ ترغيب آن آه اگر بر أی رسول مومنان را ۶۴همين سوره آیه 

 دین و با شما گروهی بی دانشند و آنها آرد زیرا آافران غلبه خواهيد نفر دوهزار بربوده  نفر صد اگر شد و دشمنان غالب خواهيد
  .آنهائيد غالب بر اتوانا و دانشيد لذ

 دخالت دارد و آن دست و نهان در و االله آشكار خوداين اعترافات روشن  آشتار آه با تحريكات جنگ و و همه اين وسوسه ها
، غلامی، بردگی، برابری نانابودی آزادی (  قرآن آورده است؟ نمودن داده هائی است آه در برای پايدار نيرنگ بازی ميكند جز

  تازی خونخوار؟ يك گردنه بند خداست يا آيا بدرستی او) و لرز و ترس و، اندوه غم و، آنيزی
  

 نميتوانيد باده نفر آه یكنفر(ه ضعف ایمان راه یافت شما دانست آه در و )آسان گرفت حكم جهاد در و(تخفيف داده  اآنون االله بشما
 یعنی با( شد دوهزار به اذن االله غالب خواهيد هزار بر اگر و دویست نفر بر پایدار و صبور باشيد نفر صد پس اگر )مقاومت آنيد

  . صابران اهل ایمان است االله با .آرد دونفرآافرغلبه خواهد مومن بر یكنفر ضعف ایمان باز وجود
  االله چه پاسخی ميتوان به او داد؟ اين تحريك ابلهانه  هب تمسخر و ريشخند جز
  

پس ( بریزد بسيار خون ناپاآان را تا آند رها آنانرا گرفته و اسيران جنگ فدا آه از نباشد روا  هيچ پيغمبری را۶۶همين سوره آیه 
  .)داشته باشند تو از را اصحاب تو أی رسول نبایستی به طمع دنيا این انتظار

 اسيران جنگی آزاد نادرست چه خوب ترجمه شده است آه ميگوید اگر رسول اوست درست یا سنگدلی االله و نموداراین آیه آه 
  .ناپاآان هستند این اعتراف یك سخن حسابی هم شنيدیم آه فرمان برداران االله از با، خون ناپاآان بریزند، گردند

  
 و االله مقتدر آخرت را و )نعمت جاودانی سرای ابدی و االله برای شما(ميخواهيد  را دنيا متاع فانی ناچيز )أی اصحاب رسول( شما

  .روی حكمت است آارش همه از
عذاب  بشما گرفتيد )غنيمت از( آنچه در همانا )دانست روا غنائم را و فدا آه پيغمبر( االله نافذ امر سابق از )ازلی( حكم نبود اگر

آه االله  باشيد پرهيزآار ليكن االله ترس و باد و گوارای شما حلال و بخورید هرچه غنيمت بيابيد پس اآنون از .سخت رسيده بود
  .مهربان به خلق است آمرزنده خطاها و

  .شيرمادرحلال تراست از غارت آنيد هرچه غنيمت گرفتيد بخوريد اين آيه هم آه روشن است االله ميگويد بزنيد بكشيد
  



نبندید  داده آار آه االله دستور آنرا اگر شما مسلمين یكدیگرند و مددآار و تدارنيز بعضی دوس شدند آنانكه آافر ٧٢ همين سوره آیه
  .گرفت خواهد فرا بزرگ روی زمين را فساد همانا فتنه و

االله  نظر مورد فساد ولی نيك ميدانيم آه فتنه و بروشنی نگفته است چيست ادعای خودش را مورد فساد اگرچه هيچگاه االله فتنه و
  .آنيزی است بردگی و برابری است آه بيمناك گريزان شدن مردم از بند بندگی و دی وهمان گسترش آزا

  
 تنها رسول را نباید مومنان همگی بيرون رفته و  هنگامی آه رسول فرمان خروج برای جنگ دهد١٢١ آیه »توبه« سوره نهم

 آنان علمی آه آموخته اند تا، نباشند ن علم مهيارسول برای آموخت گروهی نزد طایفه أی جمعی برای جنگ و هر از گذارند بلكه چرا
  .نافرمانی حذرآنند از االله ترس شده و بياموزند آه قوم شان هم شاید به قوم خود و بروند

  
 آشتار جنگ و جز رسول و االله او .گردند آزاد بند از بكشند و و ميترسد آزادی خواهان بيايند بماند رسول تنها روشن است آه اگر

  .به ديگران بياموزند آن را خونشان نداده اند تا آلام االله از نيرنگبازی دانش ديگری در ی وغارتگر و
  

 درشتی و شما در آنيد باید آفار نزدیكتراست شروع به جهاد آه به شما هر آافران از ميگوید أی اهل ایمان با -١٢٢همين سوره آیه 
 بدانيد آه االله هميشه یار و )مومنان هيچگاه نترسيد شما و( )م بيمناك شوندسپاه اسلا از تا( پایداری حس آنند قوت و نيرومندی و

  .پرهيزآاران است
  
 و نزديكتراست بجنگيد آه بشما آافران هر سوئی دستورميدهد با مسخره نيست آه از از بدرستی اين دستوراالله آمی بالاتر آيا

   .تپرهيزآاران اس سوی ديگر ميگويد االله هميشه يار از بكشيد و
 ؟آنها ست پسران مردم تجاوزميكنند پرهيزآارند آه االله يار دختران و زنان و پروه گيری آه بر و غارتگر آدمكش و جنگجويان آيا
  ؟دريافته است اين دستورهای ددمنشانه االله معنی پرهيزآاری را  با آيا
  ريابد؟د اين يكی را تا دريافته بود حقيقت را حق و درستی و قبلا راستی و او آيا
  راستی؟ گردنه بندی چه چشم داشتی بدريافت درستی و  و غلامی آنيزی و بندگی و بردگی و پايه گذار از
  

رسيد  نابرابری به آگاهی شما آنيزی و غلامی و گسترش بندگی و راه نابودی آزادی و رسول االله در جنگهای االله و آنچه آه از
 شده جز این دیك سياه زراندود آه در دریابيد آورده شد تا خروار آه به نمونه مشت ازنه سوره آلام االله است نه تمام آن  بخشی از
  .پوشانيده شود چيزدیگری نيست درستی آنها تن پوش راستی و گمراهی آه آوشيده شده بر و فساد تباهی و

  
فرونشانيدن عقده  قدرت و بی بربود برای دستيا محمد اين االله دست پخت خودهمانگونه آه درآغازسخنان هفته پيش یادآورشدم 

  .های درونی دوران خردسالی خود
  

 آاسه بدر از را چشمان محمد به نيروئی دسترسی داشت نه يكبارآه ده بار »حجرالاسود« = براين باورم آه اگرهمين االله بی زبان
بنام من فرمانهای   چرا، طلبتدرجايگاه خدائی نشانيدی ميگفت آدم ناحساب حالا آه مرا زبان داشت به او اگر می آورد و

  غلام بارگی شناساندی؟ برده داری و پيرو آزادی خواهی و دشمن آزادی و مرا چرا نابخردانه غيرخدائی فرستادی؟
افسوس آه زبان  اينگونه رسواآردی؟ آه مرا آدمكشی نشسته بود به راهزنی و گردنه ها آمان در و تير من با آدام خدای پيش از

  قرآن آجا؟ فرمانهای آمده در من آجا و دبگوي تا ندارد
  

 گفته شده است آه محمد همين آلام االله آمده و آه در ميشنوید آیه هائی را و سوره ها همانگونه آه درپيش یادآورشدم اینك شمار
عایش،   ترسا،بلعام ساحری است آه خودش بافته است و آسانی مانند و سحر قرآن او وحی نيست افسانه پيشينيان و دیوانه است،

  .برایش نوشته اند آموخته و دیگران به او سلمان فارسی و نفيس غلام رومی،
  

  .آلام االله به شرح زیر است  آیه از۵٩  سوره و٢۴ در این گفتار
سوره  -١٠٢و٢٩و٢٣سوره شانزدهم آیه های -۴ سوره پانزدهم آیه -١٢سوره یازدهم آیه -٣٧سوره دهم آیه  -١٨٣ سوره هفتم آیه

سوره  -٧و ۵ تا ٣ پنجم آیه های  سوره بيست و٨٢ و ۶٩ سوم آیه های سوره بيست و -۴یكم آیه  سوره بيست و -۴۶ هم آیههفد
-٢٩سوم آیه  سوره چهل و -٣۵و ١۴ سوره سی وهفتم آیه های -۴۵و ۴٢ -٧-۶چهارم آیه های سوره سی و -۶٧بيست وهفتم آیه 

دوم  سوره پنجاه و -٩ یكم آیه سوره پنجاه و -۴سوره پنجاهم آیه  -١۶و٧-۶ هایششم آیه سوره چهل و -١٣ چهل وچهارم آیه سوره
-٢۵ تا ١٧چهارم آیه های  و سوره هفتاد -۴٩ تا ٣٧نهم آیه های سوره شصت و -٢و -١آیه سوره شصت وهشتم -٢٩و ٢٨آیه های 

  .١٣ ششم آیه و سوره هشتاد -١٢سوم آیه  و سوره هشتاد -٢١یكم آیه  و سوره هشتاد
 این لكه سراپا تا به خردروی آورند و خواب غفلت بيدارشوند شيعه گری از اسلام و آه هم ميهنان فریب خورده ام از براین اميد
  .دوش نكشند بر این سرافكندگی تازی پرستی را بيش از فرهنگ ميهن خویش بزدایند و تاریخ و و دامن خود از ننگ را

  درفش آاویانی سرخ وزردوبنفش  باارج فراوان پاینده ایران برافراشته با
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